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◂  ����ه

هـدف ایـن جسـتار خوانـش بـصری و تحلیـل شمایل‌شناسـانه تصویـر خـان چهـارم شـاهنامه طهماسـبی: »گفتـار انـدر کشـتن 
رسـتم زن جـادو را« کـه منسـوب بـه قدیمـی اسـت می‌باشـد. سـوال اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه نقـاش با تکیـه بر چه مـواردی 
بـه معرفـی قهرمـان شـاهنامه پرداختـه و تقابـل خیـر و شـر را چگونـه ترسیم کـرده اسـت؟ روش این تحقیق با رویکـرد توصیقی-

تحلیلی و تطبیقی اسـت و بر مبنای اندیشـه‌های پانوفسـکی۱ شـکل گرفته اسـت. تحقیقات این پژوهش آشـکار می‌سـازد که 
نگارگـر تصویـر خـان چهـارم، نـه تنهـا از بیـان نمادیـن تـصویری در نمایـش کـم آبی و پـر آبی کـه زن جـادو و رسـتم را معـادل آنـان 
دانسـته اسـت سـود بـرده، بلکـه بـه نوعـی ضمنـی بـا اسـتفاده از رنـگ توانسـته اسـت نبـرد بیـن خیـر و شـر و نمایـش قـدرت را 
نمایش دهد به قسمی که ریشه‌های این رنگ‌گذاری در شخصیت رستم و زن جادو را می‌توان در دیگر نقاط جهان هم ردیابی 
نمود، آن سان که ما را به این فرضیه نزدیک می‌کند که این برخورد نه فقط متأثر از دیگر نسخ بلکه ناشی از روان جمعی آدمی 
اسـت. از طرفـی کاربـرد و نمایـش مخفیانـه چندیـن حیـوان در میـان صخره‌هـا می‌توانـد همسـو بـا رمـز گـذاری بـرای زمـان و سـال 
خلـق اثـر باشـد کـه بـه چرخـه سـال‌های دوازده گانه معروف اسـت، علاوه بر این مورد کاربسـت ایـن حیوانات در نمادپـردازی نیز 

بـا محتـوای اثـر کاملاً در یـک جریـان قـرار می‌گیرد.

��ن ����ی ◂  واژ
رستم، خان چهارم، شمایل‌شناسی، نقاشی ایرانی، شاهنامه طهماسبی.
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خوانش نگاره »گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را«
در شاهنامه طهماسبی با رویکرد شمایل�شناسی 
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خوانش نگاره »گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را« در شاهنامه طهماسبی با رویکرد شمایل�شناسی

◂  مقدمه
تصویـرگری  و  کتابـت  بـه  )ه.ق(  سـال 920  در  اول  اسـماعیل  شـاه 
نسـخه‌ای شـاهنامه بـرای طهماسـب خردسـال کـه در هـرات بـود 
فرمـان داد کـه بـه دلایلـی نامعلـوم هرگـز بـه انجـام نرسیـد، شـاید 
طبـع نازکِِـش طهماسـب کـه بـا هنـر و فرهنـگ بازمانـده از تیـموری 
خـو گرفتـه بـود مانـع از اتمـام ایـن نسـخه شـد. بـه هـر صورت وی 
در سـال 928 )ه.ق( بـه تبریـز آمـد و بزرگانـی همـچون بهـزاد نیـز بـه 
از  چشـم  )ه.ق(  در 930  اسـماعیل  شـاه  شـدند.  فراخوانـده  تبریـز 
 تمامـی فرامیـن 

ً
جهـان فروبسـت و طهماسـب ده سـاله کـه تقریبـاً

را بـه سـران قزلبـاش سـپرده بـود زمـان کافـی و وافـی بـرای توجـه 
بـه هنـر و ادب را داشـت، هرچنـد بعدهـا ایـن توجـه جـای خـود را 
تلخ‌کامـی داد و روی عنایـت شـاه از هنرمنـدان گرفتـه شـد. بـه هـر 
مذهـب،   2 دسـت‌کم  و  خوشـنویس   2 نقـاش،   15 نزدیـک  روی 
زیـادی افشـانگر و جدول‌سـاز و کاغذسـاز حـدود 20 سـال  تعـداد 
دست در کار بودند تا شاهنامه طهماسبی که حاوی 258 مجلس 
نقاشـی اسـت شـکل بگیـرد. حـضور بهـزاد موجـب شـد تـا تصاویـر 
شـاهنامه طهماسـبی ترکیبـی از دو مکتـب نقاشـی آن زمـان ایـران، 
ترکمـان تبریـز و هـرات تیموری باشـد. رنگ‌های شـاد، تند و پرمایه، 
ترکیب‌بنـدی پویـا و پرتحـرک، و عشـق بـه طبیعـت و مظاهـر آن در 
مکتـب ترکمانـی تبریـز و رنگ‌بندی پخته و آرام، ترکیب‌بندی ایسـتا 
و سـنجیده و توجـه بـه معمـاری و عناصـر آن در مکتـب هـرات بـا 
هـم آمیخـت و بـه تعادلـی آرمانـی انجامید که شـاهنامه طهماسـبی 

محـصول ایـن دوران اسـت )شـاهنامه طهماسـبی، 1392: 11-10(.
 37 در  حـضور  بـا  رسـتم  شـاهنامه  ایـن  نگاره‌هـای  میـان  در 
تصویر، بیشـتر از دیگر اشـخاص مورد تصویرگری قرار گرفته است 
کـه توسـط نقاشـان متعـددی صورت پذیرفتـه اسـت و می‌دانیـم 
کـه یکـی از مهم‌تریـن رخدادهـای زندگـی رسـتم ماجـرای هفت‌خـان 
اسـت. ایـن پژوهـش پـس از بیـان مختـصری از شـخصیت رسـتم 
خـان  نقاشـی  بررسـی  بـه  هفت‌خـان  داسـتان  از  کوتـاه  ارایـه‌ای  و 
چهـارم »گفتـار اندر کشـتن رسـتم زن جـادو را« اثر »قدیمـی« خواهد 
پیشیـن،  نسـخ  نگاره‌هـای  بـه  لازم  مواقـع  در  ادامـه  در  پرداخـت. 
و متقـابلاً  نـام رسـتم  اسـاطیری  ریشه‌شناسـی و شـناخت معنـی 
نحـوه نگـرش نقـاش بـه ترسیـم رسـتم در دیگـر تصاویر شـاهنامه 
طهماسـبی نگاهـی خواهیـم داشـت تـا بتـوان از مجـموع اطلاعـات 

کسب‌شـده بـه نتیجـه‌ای منطقـی دسـت یافـت.
ایـن پژوهـش پیـرامون ایـن هـدف شـکل گرفـت کـه ترسیـم 
رستم به‌عنوان قهرمان اول شاهنامه در بستر تصویریِِ شاهنامه 
طهماسـبی بـه چـه نحـو و صورتـی اسـت و زیرسـاخت‌های فـکری و 
فرهنگی چگونه خود را قالب اشـکال و نقوش متبلور کرده‌اند. به 
دیگر سخن اینکه تمثال رستم و دیگر نشانه‌های حاضر در نگاره 
خـان چهـارم دارای چـه نـکات و مواردی در راسـتا و مـوازی با مفهوم 
این قسـمت از سـفر اسـت. از این منظر اسـت که پرسـمان اصلی 
کـه همانـا تلاش بـرای بیـان تـصویری نبـرد خیـر و شـر اسـت در ایـن 

مقالـه به بحث گذاشـته می‌شـود. 

◂  سوالات پژوهش
در ایــن پژوهــش بــه ایــن مورد خواهیــم پرداخــت کــه نقــاش، بــه 
جــز ترسیــم ببــر بیــان و کلاه‌خــود رســتم کــه شــاخصه ایــن قهرمــان 
چــه  از  می‌شــود،  محســوب  طهماســبی  شــاهنامه  سرتاســر  در 
نشــانه‌های پنهانــی دیــگری بــرای معرفــی قهرمــان اول شــاهنامه 
ســود بــرده اســت و عوامــل متضــاد بــا رســتم چگونــه بــه تقویــت 
نقــش او در خوانــش تصویــر کمــک کرده‌انــد؟ همچنیــن بــا توجــه 
ــر شــر همــواره در  ــر و تقابــل ابــدی‌اش در براب ــه اینکــه نیروی خی ب
مــتون ادبی و حماســی دیــده شــده اســت در تلاش هســتیم بــا 
خوانــش تصویــر بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه آیــا در ایــن اثــر 

نمــودی تــصویری از تضــاد خیــر و شــر دیــده می‌شــود یــا خیــر؟

◂  پیشینه پژوهش
پژوهش مستقلی که به تصویر خان چهارم شاهنامه طهماسبی 
امـا  باشـد در دسـت نیسـت  پرداختـه  از منظـر شمایل‌شناسـی 
تحقیق‌های ارزشـمندی توسـط دیگران شـکل گرفته اسـت که در 
زمینه تقابل خیر و شر در شاهنامه و تصاویر آن در دست است، 
بـرای مثـال در مقالـه: »بررسـی و تحلیـل نقـش آب در نگاره‌هـای 
توسـط  نوشته‌شـده  طهماسـبی«  شـاهنامه  ضحـاک  داسـتان 
در  رضـایی  حمیـد  و  تقـی‌پور  شـهرام  دهکـردی،  ابراهیـم  آل  صبـا 
دوفصل‌نامـه علمی-پژوهشـی مطالعـات هنـر اسلامـی بـه شـماره 
20 سـال 1393 )ه.ش( به شـأن و جایگاه آب که سرچشـمه هسـتی 
صحنـه  نمایـش  در  را  اندیشـه  ایـن  تبـلور  و  پرداخته‌انـد  اسـت 
»ضحـاک گاو برمایـه را می‌کشـد« بـه بحـث گذاشـته‌اند و بـه ایـن 
مورد اشاره می‌کنند که نگارگر با استفاده از این مفاهیم سعی در 
نمایـش باطـن و جوهـره معانـی نهفته در آب و خشکسـالی و نبرد 
نیکـی و بـدی داشـته اسـت. از ایـن رو معانـی نهفتـه در ایـن نـگار را 
متأثـر از اندیشـه ایرانـی اسلامـی کـه در قالـب طرح و نقـش خـود را 

ارایـه می‌دهـد دانسـته‌اند.
در مقاله‌ای دیگر به نام: »بررسی نقش‌مایه‌های آیکونوگرافیک 
از ورای دو شـاهنامه بایسـنقری و طهماسـبی« کـه توسـط ناهیـد 
عبـدی در فصل‌نامـه کیمیـای هنر در تابسـتان 1391 )ه.ش( تحریر 
شـده اسـت به این مهم می‌پردازد که با توجه به دیگر منابع ادبی 
همزمان این دوران و سیطره نفوذ فرهنگی شاهنامه و همچنین 
انتشـار وسیـع فرهنـگ و ادبیـات فارسـی در ایـن دوران بـه کارگیری 
نقش‌مایه‌هـای ادبی از طریـق تصویـر در مکتـب تبریـز صـفوی بـا 
دقـت چشـمگیری انجـام شـده تـا جـایی کـه اسـتفاده از نمادهـا و 

نقش‌مایه‌هـا گزینشـی آگاهانه بوده اسـت.
مقالـه  در  یزدان‌خـواه  نسیـم  و  واشـقانی‌فراهانی  ابراهیـم 
»توصیف نمودهای اهریمنی در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی«، 
چاپ شـده در فصل‌نامه علمی پژوهشـی زبان و ادب فارسـی ادب 
و عرفان به سال 1391 )ه.ش( ذکر می‌کنند که در ادبیات و نقاشی 
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ایرانـی بـا گسـتره عظیمی از نمادها روبرو هسـتیم که همـواره دچار 
سیـر تغییـر در معنـی شـده‌اند و نگارگـران شـاهنامه علاوه بر متن 
ادبی شـاهنامه از تخیـل و دیگـر منابـع همـچون باورهای شـایع در 
میـان ایرانیـان نیـز اسـتفاده کرده‌انـد کـه گاه متعـارض با شـاهنامه 
و مـتون ایـران باسـتان اسـت. همچنیـن در ایـن پژوهـش بـه ایـن 
مورد مهـم اشـاره شـده اسـت که نگارگـران ایرانی ذهنیتـی کامل از 
اندیشـه‌های دوبُُن‌گـرایی ایـران باسـتان داشـته‌اند که نشـانه‌های 

ایـن آگاهـی را در ترسیـم تصاویـر شـاهنامه‌ها می‌تـوان دیـد.
در مقالـه: »تحلیـل نقـش و جایـگاه بـن مایـه خیـر و شـر در رونـد 
تصویرسـازی نگاره‌هـای خـان هفتـم رسـتم« نوشته‌شـده توسـط 
فصل‌نامـه  در  داودی‌مقـدم  فریـده  و  اقبالـی  پرویـز  لونـی،  مهـدی 
علمی-پژوهشی نقد ادبی در تابستان 1401 )ه.ش( به جست‌وجوی 
یافتـن نقـش بن‌مایه‌هـای ادبی خـان هفتم رسـتم در تصویرسـازی 
نگاره‌هـای شـاهنامه پرداخته‌انـد و ضمـن اشـاره بـه وجـوه اشـتراک 
در داسـتان‌های حماسـی به این نتیحه رسیده‌اند که شـاهد نقش 
مایه‌ها و نمادها و نشانه‌های تصویری مقیدی در نگاره‌ها هستیم 
کـه هم‌راسـتا بـا ظـهور و بروز بن‌مایـه در متـن آشـکار می‌شـوند و 
در مقابـل نیـز نقـش مایه‌هـای آزاد نیـز در تصویرسـازی نگاره‌هـا در 

ترکیب‌بنـدی، رنـگ پـردازی و غیـره نیـز رؤیـت می‌شـوند.
چگونگـی  بـصری  »تحلیـل  عنـوان  تحـت  دیگـر  پژوهشـی  در 
شخصیت‌سـازی قهرمـان در نـگارگری شـاهنامه طهماسـبی« کـه 
توسـط فاطمـه ابهـر ‌زنجانـی نگاشـته شـده و در فصل‌نامـه علمـی 
تخصصـی مطالعـات میـان رشـته‌ای هنـر و علـوم انسـانی در بهـار 
1401 )ه.ش( چـاپ شـده اسـت ضمـن اشـاره بـه اهمیـت نـگارگری 
نـگاره  چهـار  بـصری  تحلیـل  بـا  مختلـف  دوره‌هـای  در  شـاهنامه 
شـخصیت  کـه  می‌رسـد  نتیجـه  ایـن  بـه  طهماسـبی  شـاهنامه  از 
قهرمان در نهایت سـادگی و بدون پیچیدگی خاصی نقاشـی شـده 
اسـت بـه گونـه‌ای کـه ایـن ویژگی‌هـا، مشـخصه‌هایی هسـتند کـه 
فردوسی در متن شاهنامه به آن‌ها اشاره کرده و نگارگرِِ وفادار به 

متـن، آن‌هـا را در قالـب تصویـر درآورده اسـت.
تحقیقـی دیگـر توسـط رضـا سـتاری و مرضیه حقیقـی در نشریه 
 1393 بهـار   21 شـماره  ششـم  سـال  فارسـی،  ادب  متن‌شناسـی 
انـگاری  دوگانـه  ریشـه‌های  الـگویی  کهـن  »نقـد  نـام  بـه  )ه.ش( 
کـه  اسـت  پذیرفتـه  صورت  فردوسـی«  شـاهنامه  در  اسـطوره‌ای 
نویسـندگان ضمـن اشـاره بـه نبـرد دیرینـه و کهـن خیـر و شـر کـه 
در نهایـت بـه پیروزی خیـر می‌انجامـد، متقـارن ایـن اندیشـه را در 
 توران( می‌دانند 

ً
شـاهنامه نبردهای ایرانیان و غیرایرانیان )عموماً

کـه در انتهـا ایـن پیروزی بـه وسیلـه کیخـسرو بـه دسـت می‌آیـد. 
دست آورد این پژوهش که بر مبنای اندیشه‌های یونگ۲  استوار 
اسـت همانا موازی دانسـتن نیکی و اهورایی با خودآگاه انسـان و 
شـر و اهریمـن بـا ناخـودآگاه اسـت کـه نبـرد ایـن دو در شـاهنامه و 

تفکـر اسـطوره‌ای جـدال بـرای رسیـدن بـه خـودی جامـع اسـت.

دارد  شمایل‌شناسـانه  رویکـرد  کـه  پژوهشـی  در  همچنیـن 
دیـو  و  رسـتم  نبـرد  شمایل‌شناسـانه  »مطالعـه  عنـوان  تحـت  و 
سـپید در کاشـی‌نگاره سـردر ارگ کریم‌خـان شیـراز بـه روش ارویـن 
پانوفسکی« توسط علی اسدپور در نشریه علمی باغ نظر در مرداد 
سـال 1399 )ه.ش( چـاپ شـده اسـت بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت 
کـه ایـن نقـش در کنـار اسـتفاده از مضامیـن قـراردادی کارکردهـای 
غیرهـنری )سیاسـی و دیوانـی( نیـز داشـته اسـت و بـه ایـن نتیجـه 
می‌رسـد که اسـتفاده از این نقش در سـردر بنا، به عنوان رسـانه‌ای 
تصویری برای بیان قدرت سیاسی حاکم شیراز و همچنین نمادی 

اسـت از مرکزیـت و اسـتقلال‌طلبی او در برابـر حکومـت مـرکزی.
در هیچ یک از تحقیقات فوق و دیگر پژوهش‌هایی که نگارندگان 
مورد مطالعه قرار دادند، به فرایند خوانش شمایل‌شناسانه نگاره 
خان چهارم شـاهنامه طهماسـبی پرداخته نشـده اسـت و این امر، 

تحقیق حاضر را از سایر تحقیقات پیشین متمایز می‌کند.

◂  روش  پژوهش
ایـن تحقیـق از رویکـرد توصیفـی، تحلیلـی و تطبیقـی برمبنـای آرا و 
اندیشـه‌های ارویـن پانوفسـکی اسـتفاده کـرده اسـت و اطلاعـات 
ایـن پژوهـش بـه شیـوه کتابخانـه‌ای جمـع‌آوری گردیـده اسـت. بـر 
ایـن مبنـا لازم اسـت کـه از دیگر نسـخ پیشیـن و همچنین تصاویر 
اسـت،  نمـوده  ترسیـم  رسـتم  از  صحنـه  ایـن  نقـاش  کـه  دیـگری 
اثـر هـنری را بـر اسـاس عناصـر بـصری همـچون رنـگ و نمادهـا و 
غیـره مورد بررسـی قـرار داد. چـرا کـه رویکـرد پانوفسـکی بـا توجـه 
بـه اهمیـت در پرداخـت بـه لایه‌هـای تـصویری و معانـی ضمنـی اثـر 
همـواره یکـی از بهتریـن روش‌های پژوهشـی هنر در تحلیل عمیق 
آثـار هـنری در فضـای علمی و دانشـگاهی اسـت که می‌تواند مـا را با 
بخش‌های پنهانی اثر که گاه هنرمند ناخواسته در اثرش گنجانده 
اسـت آشـنا کند. از این روسـت که در این پژوهش طی سه مرحله 
توصیـف پیشاشـمایل‌نگارانه۳، تحلیل شـمایل‌نگارانه۴  و تفسیر 
بـه لایه‌هـای  تـا ضمـن پی‌بـردن  شمایل‌شناسـانه۵ تلاش اسـت 

مکـنون اثـر در یافتـن پاسـخ بـه سـوال‌های فوق موفـق بـود.

◂  مبانی نظری
درآمدی مختصر برای شناخت رستم

رسـتم برترین و شـاخص‌ترین قهرمان شـاهنامه است که همواره 
بـوده اسـت. در هشـت  و خـاص  عـام  تاریـخ موردتوجـه  در طول 
کـه  هنگامـی  داشـت.  سـام  بزرگ،  پهلـوان  چون  جثـه‌ای  سـالگی 
جـوان بـود پـس از درگذشـت زََو،  پهلوانـان ایـران نـزد زال رفتـه و 
از ناتوانـی در برابـر افراسیـاب نالیدنـد و او اظهـار کـرد کـه فرزنـدش 

جانشیـن او خواهـد شـد و زال، گرز سـام را بـه رسـتم می‌دهـد.
اهمیـت او در امور مملکـت بـه حـدی اسـت کـه بعـد از پادشـاه 
در  »او  نیسـت.  او  عظمـت  و  اهمیـت  بـه  ایـران  در  هیچ‌کـس 
مشاجره‌ای که با کاوس دارد و نیز در گفت‌و‌شنودی با اسفندیار، 
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خوانش نگاره »گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را« در شاهنامه طهماسبی با رویکرد شمایل�شناسی

بـه تأثیـر وجـود خویـش بـرای حفظ پادشـاهی ایران اشـاره می‌کند« 
)اسلامـی ندوشـن، 1363: 313(. هنگامـی کـه کاوس در هامـاوران 
و مازنـدران گرفتـار می‌شـود، ایـن رسـتم اسـت کـه بـه دسـتور زال 
بـه نجـات او می‌شـتابد. برخـی همـچون اسلامـی ندوشـن بـر ایـن 
عقیده‌اند که رسـتم چون نجات‌دهنده سـلطنت ایران اسـت او را 
تاج‌بخـش می‌خواننـد )همـان: 312(. هرجا رسـتم باشـد، پهلوانان 
دیگـر حتـی سپه‌سـالار تحت‌الشـعاع قـرار می‌گیرنـد. او نـه‌ تنهـا از 
حیـث زور و بـازو، بلکـه از حیـث تدبیـر و تجربـه و اندیشـه از آنـان 
برتـر شـناخته می‌شـود و همگـی می‌دانند که هرچـه او بگوید عین 

مصلحـت اسـت.
رسـتم را پهلوانـی سـکایی دانسـته‌اند )بهـار، 1401: 229(، )آموزگار، 
1391: 72(. در دایره‌المعارف زبان سـکایی درباب ریشـه نام او اشـاره 
شـده اسـت که: »میانه واژه rrusta به معنی )شـهریاری، پادشاهی( 
اسـت« )Bailey, 1979: 368( و man بـه معنـی )اندیشیـدن، نگران و 
مراقب چیزی بودن( )Ibid: 322( بر اساس دایره المعارف سکایی، 
 ایـن کلمـه از ترکیـب دو بخـش بـه معنـی مراقـب و محافـظ 

ً
ظاهـراً

در  رسـتم  رفتـار  و  زیسـت  در  همـواره  ایـن  کـه  اسـت.  شـهریاری 
سرتاسر شاهنامه مورد توجه است. وی در زمان حیاتش، همواره 
محافظ شـهریاری بود و نقشـی به موازات آن داشـت به قسـمی که 

کاوس پیـش از عزیمـت بـه مازنـدران بـه زال می‌گویـد:
بـــاش بیـــدار  ایـــران و  نگهبـــان  تو با رستم ایدر جهاندار باشد  	

)فردوسی، 1369: 10/2(
ایـن نقـش نگهبـان شـهریاری، پـس از زال به رسـتم می‌رسـد که در 
واقـع در مـحور مـوازی قـدرت شـاه عمـل می‌کنـد. مسـکوب در این 
مورد می‌گویـد: »اینکـه کیخـسرو در پایـان کار جامه‌هـای تـن خـود را 
به رستم می‌بخشد )سلاح‌های شخصی موجود در خزانه را به گیو 
می‌دهد( که تا پیش از این سـابقه نداشـته اسـت، شـاید اشـاره‌ای 
پهلوانـی  و  پادشـاهی  مـوازی  کارکـرد  لزوم  بـر  فردوسـی  از  کنـایی 
کـه پهلوانـان  بـوده  ایـن نکتـه  بـر  تاکیـد  در دسـتگاه شـهریاری و 
شایسـتگی و اهلیـت بیشـتری بـرای ایسـتادگی در راه ایـزدی دارند« 
)مسـکوب، 1389: 144(. ایـن از آن جهـت اهمیـت دارد کـه پهلـوان 
نماینـده تـوده مـردم اسـت و شـاه نماینـده قشـر اشـراف زادگان. 
شـاهنامه  شـاهان  دیگـر  دربـار  در  هـم  ایـن  از  پیـش  کـه  جریانـی 

می‌بینیـم همـچون فریـدون و کاوه.

شمایل�شناسی 
شمایل‌شناسـی پژوهشـی بسیـار عمیـق را در تحلیـل و شـکاف 
اثـر هـنری در  اثـر ایجـاد می‌کنـد. بـر ایـن اسـاس  لایه‌هـای پنهانـی 
سـاحت‌های مختلفـی از جملـه فلسـفه، تاریـخ، ادبیـات، مذهـب، 
تـا  می‌گیـرد  قـرار  بررسـی  مورد  وغیـره  اسـطوره  سیاسـت،  علـم، 
لایه‌هـای مکـنون اثـر آشـکار گردد. تحلیـل نقش‌مایه‌ها، مضامین، 
معنـای نمادیـن و غیـره کـه از طریـق شـمایل در آثـار هـنری خـود را 
بروز می‌دهنـد در سـه‌گام در ایـن نظریـه مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 

پژوهش‌هـای  از  بسیـاری  در  شمایل‌شناسـی،  رویکـرد  می‌گیرنـد. 
دانشـگاهی و علمـی در سراسـر جهـان مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
هـنری  آثـار  تحلیـل  رویکردهـای  مؤثرتریـن  جـز  همـواره  و  اسـت 
پیش‌کشیـدن  بـا  پانوفسـکی  ارویـن  اسـت.  شـده  محسـوب 
شمایل‌شناسـی در صـدد بـود تـا میـان مفهـوم اثـر هـنری و معنـای 
نمادیـن متـن مکتـوب و همچنیـن دیگـر آثـار هـنری مرتبـط، ارتباط 
از  کـه  رویکـرد شمایل‌شناسـی پرداخـت  بـه طرح  او  برقـرار سـازد. 
طریـق آن تفسیـر اثـر هـنری بر اسـاس جهان‌بینی یـک دوران بدون 
توجـه بـه معانـی عامدانـه‌ی موجـود در اثـر هـنری از جانـب هنرمنـد 
است. دیدگاه پانوفسکی یکی از دیدگاه‌های نظام‌مند و منسجمی 
اسـت کـه در مطالعـات نـظری هنر در زمینه تفسیـر و تجزیه تحلیل 

آثـار هـنری مـطرح اسـت.
ایـن  بـا  پیشاشـمایل‌نگارانه(،  )توصیـف  نخسـت  مرتبـه  در 
مسـئله مواجـه هسـتیم کـه هنـگام روبرو شـدن بـا اثـر هـنری فقـط 
می‌تـوان آن را توصیـف کـرد، صـرف نظـر از اینکـه دانشـی در مورد 
آثار هنری داشـته یا نداشـته باشیم. در این مرحله به صورت‌های 
محسـوسِِ آثار هنری مثل خط، رنگ، سـطح، ترکیب بندی و غیره 

در کنـار تسـلط بـر تاریـخ سـبک توجـه می‌کنیـم.
دوم  مرتبـه  همانـا  کـه  شـمایل‌نگارانه  تحلیـل  از  مقصـود 
در  محققـان  اسـت.  هـنری  اثـر  محتـوای  و  مـوضوع  بیـان  اسـت 
اثـر  عینـی  واقعیـت  بـا  مواجـه  درصـدد  شـمایل‌نگارانه  مطالعـات 
و مشـخص‌کردن ایـن نکتـه هسـتند کـه چـه چیزی در اثـر هـنری 
ترسیـم شـده اسـت. هـدف آن‌هـا مشـخص‌کردن منابـع باواسـطه 
از  هنرمنـد  کـه  اسـت  تجسـمی(  و  ادبی  )منابـع  بی‌واسـطه‌ای  و 
آن‌هـا بهـره گرفتـه اسـت. از ایـن رو، در تلاشـند تـا معانـی عمیق‌تـر و 
آگاهانـه‌تری را بازشناسـی کننـد کـه هنرمنـد در اثـرش بـه کار بسـته 
اسـت. بـا در نظـر گرفتن این مـوضوع، می‌توان چنین نتیجه گرفت 
که شمایل‌نگاری تحقیق درباره موضوعات تجسمی، تحول آن‌ها، 
سـنت‌ها و محتوایی اسـت که در خلال سـده‌های گوناگون انتقال 

یافته‌انـد.
در  دارد.  اختصـاص  بـه تفسیـر شمایل‌شناسـانه  مرتبـه سـوم 
ایـن مرتبـه بـا تحلیـل صـرف مواجـه نیسـتیم، بلکـه بـه تفسیـر اثـر 
در  شمایل‌شناسـانه،  تفسیـر  یـا  سـوم  مرتبـه  در  می‌پردازیـم.  نیـز 
اتخـاذ شـده‌اند  کـه توسـط هنرمنـد  آگاهانـه‌ای  جسـت‌وجوی امور 
نیستیم و رویکرد ما ترکیبی است. در این رویکرد داده‌های گوناگون 
را از اثـر هـنری جـدا می‌کنیـم و آن‌هـا را در کنـار هـم قـرار می‌دهیـم تـا 
بتوانیـم تفسیرشـان کنیـم. این مسـئله در حالی اسـت کـه در مرتبه 

دوم یـا تحلیـل شـمایل‌نگارانه رویکـرد مـا کاملاً تحلیلـی بـود.

خان چهارم
پـس از اسـارت کاوس توسـط دیـو سـپید، رسـتم بـه قصـد نجـات 
شـاه، راهـی مازنـدران می‌شـود و پـس از طـی هفت‌خـان، موفـق بـه 
شکسـت دادن دیـو سـپید می‌گـردد. در ایـن بیـن در خـان چهارم با 
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زن جـادو مواجـه می‌شـود:
چو خورشید تابان بگشت از فراز همی راند پویان به راه دراز	
چنـان چون بـود جای مـرد جوان درخت و گیا دید و آب روان	
نبیـد بـدودر  زریـن  جـام  یکـی  چو چشم تذوران یکی چشمه دید	
انـدرش گـرد  ریچـار  و  نمکـدان  غ بریان و نان و از برش	 یکی مر

)فردوسی، 1369: 29/2(
رسـتم در کنـار چشـمه‌ای نشسـته اسـت و سـازی می‌بینـد، بـه 
دست می‌گیرد و شروع به نواختن می‌کند. در آن بیشه زن جادویی 
کریه‌المنظـر مـنزل دارد کـه صـدای سـاز و آواز رسـتم را می‌شـنود، 
خود را با جادو به‌سـان بهار می‌آراید و نزد رسـتم می‌نشیند، رسـتم 
بـه درگاه یـزدان نیایـش می‌گیـرد کـه در سرزمیـن مازنـدران، جامـی 
می‌یابـد و بـا زنـی زیبـارو روبـه‌رو می‌شـود. نـام خداونـد بـر زبان رسـتم 

جـاری می‌شـود و چهـره کریـه زن جـادو آشـکار می‌گـردد:
دگرگونه تر گشت جادو به چهر چو آواز داد از خداوند مهر	
زبانـش توان سـتایش نداشـت روانش گمان نیایش نداشت	
تهمتـن سـبک چون بـدو بنگرید سیه گشت چون نام یزدان شنید	

)فردوسی، 1369: 31/2(
تهمتن کمندی می‌اندازد و سر جادو را در بند می‌گیرد و سپس:

کـرد بیـم  از  پـر  زو  جـاودان  دل  میانش به خنجر به دو نیم کرد 	
)فردوسی، 1369: 31/2(

خوانش بصری خان چهارم
این روایتی خلاصه از خان چهارم شـاهنامه فردوسـی بود. اما باید 
دیـد در تـصویری کـه در شـاهنامه طهماسـبی ترسیـم شـده اسـت 
شرح ایـن مبـارزه بـه چـه صورت اسـت و آن را مورد خوانـش قـرار 
داد. »گفتـار انـدر کشـتن رسـتم زن جـادو را« منسـوب بـه قدیمـی 
متروپولیتـن  موزه  تملـک  در  هم‌اکـنون  تصویـر  ایـن  و  اسـت 
نیویورک قـرار دارد. قدیمـی نقاشـی زبردسـت و توانـا بـوده اسـت، 
گیلانـی  قدیمـی  محمـد  می‌گویـد:  او  دربـاره  تـبریزی  زاده  کریـم 
)شـبیه‌کش( گیلانـی بـود و در شـعر قدیمـی تخلـص می‌نمـود و 
در قرن 10 )ه.ق( فعالیـت داشـت. ایـن اسـتاد جـانوران را شـبیه و 
بـا حالـت می‌سـاخت و در شـبیه‌پردازی و پرنده‌سـازی اسـتعداد 
فراوان داشـت. قدرت تخیل و مجلس‌آرایی وی بسیار قابل‌تامل 
اسـت. حالات و سـکنات صاحب چهره را طبیعی به عمل می‌آورد 
و تلفیـق رنگ‌هـا و بـکار بـردن صحیـح آن‌هـا را خـوب می‌دانسـت. 
متأسـفانه مـدت عمـر و تاریـخ تولـد و سـال مرگـش معلـوم نبـوده 
و آثـار منـسوبی کـه بـه وی نسـبت داده شـده، رقـم و تاریـخ اجـرا 
زاده  )کریـم  اسـت  مانـده  مکتـوم  فعالیتـش  سـنوات  و  نداشـته 

.)1070-1068  /3  :1370 تـبریزی، 
پیشاشـمایل‌نگارانه  توصیـف  منظـر  از  و  نـگاه  نخسـتین  در 
شـده  تقسیـم  اصلـی  بخـش  پنـج  بـه  نقاشـی  ایـن  کـه  می‌بینیـم 
در  شـاهنامه  از  بیـت  دو  اسـت:  شرح  بدیـن  بـالا  از  کـه  اسـت 
قسـمت  در  می‌شـود.  رؤیـت  صفحـه  بـالای  جدول‌کشـی‌های 

پاییـن آن آسـمان آبی رنگـی بـا درختـان و صخره‌هـایی مـواج و دو 
فیـگور دیـده می‌شـود، یکـی جـادوگری بـا موی سـپید، برهنـه که دو 
دستش رو به بالاست و می‌توان این شخص را نیز جادو دانست 
کـه در برابـرش پیرزنـی انگشـت بـه دهـان بـا حالـت نیـم‌رخ ترسیـم 
شـده اسـت. در قسـمت سـوم اثـر زمینـه‌ای روشـن نقاشـی شـده 
اسـت که رخش، رسـتم و زن جادو دیده می‌شـوند. نقاشی درست 
لحظه‌ای را نشان می‌دهد که رستم با شمشیر زن را دو‌نیم می‌کند 
و کمنـدی کـه در دسـت دارد دور گـردن زن جـادو دیـده می‌شـود. 
رخش با حالتی متعجب و حیران شـاهد این صحنه غریب اسـت. 
رسـتم امـا مقتـدر و ایسـتا ترسیـم شـده اسـت و مسـلط بـه نبـرد، 
زن جـادو را بـه هلاکـت می‌رسـاند. زن جـادو بیـن رسـتم و رخـش 
دیـده می‌شـود، پوسـتی تیـره، چهـره‌ای نازیبـا و نیمـه تنـه پایینـش 
سرخ رنـگ اسـت. شـمشیر بـه بدنـش فرود آمـده اسـت و خون 
خوبی  بـه  فیـگورش  طراحـی  از  و  اسـت  جهیـدن  بیرون  حـال  در 
 نقـاش عـزم 

ً
پیداسـت کـه در حـال بـه پشـت افتـادن اسـت، ظاهـراً

نشـان‌دادن قـدرت و تأثیرگـذاری ضربـه رسـتم را داشـته اسـت. در 
کـه  پایین‌تـر، سـمت رسـتم، چشـمه‌ای دیـده می‌شـود  قسـمت 
اطرافـش را چمـن پوشـانده اسـت، چنـد درخـت و رود و البتـه تیـر 
و کمـان رسـتم بـه درختـی آویـزان اسـت و در قسـمت پایین‌تـر و 
انتهای صفحه، هشـت بیت دیگر از شـاهنامه در جدول ‌کشـی‌ها 
قابـل ‌مشـاهده اسـت. امـا بسـاط خور و خورش جادوگـران، کـه بـا 
رسیدن رسـتم پنهان شـدند و رسـتم به غذا و نوشیدنی رسید نیز 
قابل تأمل اسـت. در کنار چشـمه‌ای که شـاهد نبرد رسـتم و جادو 
اسـت، بسـاط عیـش و نـوش پیداسـت، سـاز و جام‌هـایی بـه رنـگ 
آبی تیـره و روشـن کـه بی‌شـباهت بـه ظروف دوران صفوی نیسـت. 
»چینی‌هـای دو رنـگ آبی و سـفید در دربـار شـاه طهماسـب و دربـار 
شـاه اسـماعیل بـه کار می‌رفتنـد و مـردم عـادی بیشـتر از ظروف 
سـنگی و سـفالی اسـتفاده می‌کردند« )کن‌بای، 1387: 58( )تصویر 

شـماره 1(.
ببر بیان تن رستم است و نگاه چشمان کلاه‌خود دیوسانش 
همـچون قهرمـان، بـه زن جـادو اسـت. نقـوش روی لبـاس رسـتم 
رنـگ سرخ  بـه  ریـش و سـبیل رسـتم  ابرو،  تزیینـی اسـت.  اغلـب 
اسـت. بـا دسـت راسـت شـمشیر را بـه میانـه بـدن زن جـادو می‌زند 
و بـا دسـت چـپ، کمنـد را محکـم در مشـت نگـه داشـته اسـت. 
 از رنگ‌هـای سـبز، آبی و آبی بسیـار روشـن اسـتفاده 

ً
نقـاش عمدتـاً

کـرده اسـت و حـضور محـدود و هوشـمندانه رنگ‌هـای گـرم، بـه اثـر 
جذابیـت و چرخـش دیـداری خوبی داده اسـت.

بـا نـگاه بـه دیگـر تصـاویری کـه قدیمـی از رسـتم کشیـده اسـت 
درمی‌یابیـم کـه قدیمـی ریـش و سـبیل و ابروان رسـتم را بـه رنـگ 
سرخ ترسیـم کـرده اسـت. در اینجـا ایـن گمـان بـه ذهـن متبـادر 
کارگاه  و  رنگ‌گذاری‌هـا محـصول سـبک  ایـن  کـه شـاید  می‌شـود 
کـه  هنـگام  آن  امـا  باشـد،  اجتماعی-تاریخـی  دوره  ویژگی‌هـای  و 
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خوانش نگاره »گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را« در شاهنامه طهماسبی با رویکرد شمایل�شناسی

می‌بینیم دیگر اشخاص حاضر در نقاشی این رنگ‌گذاری را ندارند 
بارزتـر  بـرای رسـتم  خ  رنـگ سر از  بـرای اسـتفاده هدفـدار  مـا  ادلـه 

خواهـد شـد کـه در ادامـه بـه آن خواهیـم پرداخـت.
و  شـمایل‌نگارانه  تحلیـل  گام‌هـای  در  تطبیقـی  تحلیلـی  بـا 
اثـر  عمیـق  لایه‌هـای  در  جسـتجویی  شمایل‌شناسـانه،  تفسیـر 
خواهیـم داشـت کـه توأمـان بـه آن‌هـا اشـاره خواهـد شـد. آیـا ایـن 
رنگ‌گـذاری بـرای رسـتم ریشـه‌های تاریخـی نیـز دارد؟ بـا نگاهـی بـه 
 
ً
تصاویـر مربـوط بـه رسـتم، تـا پیـش از دوران صفویـه و مخصوصـاً

دوران ایلخانـان مـغول می‌بینیـم کـه ریـش و موی رسـتم در برخـی 
مـوارد، قرمـز ترسیـم شـده اسـت و بـا ظـهور صفویـان ایـن بـرخورد، 
آهسته‌آهسـته رو بـه افول می‌گـذارد. مسیح نیز معمولاً با موهای 
قرمـز به‌ویـژه در قرن چهاردهـم میلادی تصویـر می‌شـد. جـدای از 
ارتبـاط بـا خون و خون‌ریزی، بـه نظـر می‌رسـد بیـن قـدرت بدنـی و 
خ بـه خاطر نیرو،  موهـای قرمـز نیز ارتباطی وجود داشـته اسـت. سر
قـدرت و درخشـش خـود در سراسـر جهـان بـه عنـوان نمـاد اصلـی 
خ روشن، درخشان، مرکزگریز،  زندگی محسوب می‌شود. رنگ سر
بـا قدرتـی  برانگیزاننـده، چون خورشیـدی  پرقـوت،  روزانـه، مذکـر، 
عظیـم و افزاینـده اسـت )شـوالیه و همـکار، 1384: 3/ 571-566(.

رنــگِِ سرخ موی رســتم مرزهــای جغرافیــا را درنوردیــده اســت 
و محــدود بــه یــک مکتــب نیســت، نســخه‌هایی از بغــداد، شیــراز، 
تبریــز، اصفهــان و حتــی هندوســتان دیــده می‌شــوند و می‌تــوان 
آن را در برخــی نســخه‌های منتهــی بــه قرن 8 )ه.ق( و حتــی پــس از 
آن در کنــار ببــر بیــان به‌عنــوان یکــی از نشــانه‌های رســتم مشــاهده 
کــرد. در نســخه‌ای از شــاهنامه‌ای متعلــق بــه هندوســتان )تصویــر 
شــماره 2(، خــان نخســت را می‌بینیــم کــه طــی ســال‌های 843-833 
)ه.ق( 1430-1440 )م( تصویــر شــده اســت و رســتم ریــش و ســبیلی 
بــه اعتبــار  کــه  از خــان ســوم  سرخ دارد. همچنیــن در تــصویری 

تصویر ۱: گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را، منسوب به قدیمی، شاهنامه طهماسبی،
محفوظ در موزه متروپولیتن، ماخذ: شاهنامه طهماسبی.

تصویر ۲: خان اول، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به هندوستان،
اندازه اثر: 29.2*31.1 سانتی‌متر، 833-843 ه. ق/ 1440-1430 م،

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447305:ماخذ

تصویر ۳: خان سوم، بخشی از اثر،
شاهنامه متعلق به شیراز، 890 ه. ق/ 1486 م.

British Library Add.18188, f 91v  :ماخذ
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کتابخانــه ملــی لنــدن متعلــق بــه دوران تیــموری و ســال 890 )ه.ق( 
1486 )م( اســت رســتم بــا ســبیل و ابروانــی قرمــز تصویــر شــده 
اســت )تصویــر شــماره 3(. در نــگاره‌ای دیگــر متعلــق بــه شیــراز 
کــه طــی ســال‌های 702-757 )ه.ق( 1303-1357 )م( ترسیــم شــده 
اســت صحنــه گفــت‌و‌گوی رســتم و اســفندیار ترسیــم شــده اســت 
کــه بــه جــز رســتم کــه ریــش و ســبیل سرخ دارد همگــی ریــش و 
ســبیل سیــاه دارنــد )تصویــر شــماره 4(. همچنیــن در تــصویری 
دیگــر کــه صحنــه نبــرد رســتم و اشــکبوس اســت و در هندوســتان 
بیــن ســال‌های 828-853 )ه.ق( 1425-145 )م( تصویر‌شــده، تنهــا 
ریــش و ســبیل سرخ دارد رســتم اســت )تصویــر  کــه  شــخصی 
شــماره 5(. علاوه بــر ایــن مــوارد می‌تــوان بــه تــصویری دیگــر از 
همیــن شــاهنامه کــه در تملــک مجموعــه‌ای شــخصی در کپنهــاگ 
بــه شــماره Inv. No. 3/1988  اســت اشــاره کــرد. بایــد افزود کــه 
ایــن نقاشــی زیــر ســلطه مغــولان ترسیــم شــده اســت و در کنــار 
کلاه‌خــود و زره مغولــی رســتم کــه اشــاره به ویژگی‌هــای جغرافیایی-

تاریخــی آن دارد، ریــش رســتم بــه رنــگ سرخ اســت و تنهــا کســی که 
در ایــن تصویــر ریــش‌اش قرمــز اســت اوســت. خــبری از ببــر بیــان 
و کلاه‌خــود دیوســان نیســت. رســتم را از تفــاوت در انــدازه‌اش 
نســبت بــه ســایرین و همچنیــن شرح ماجــرا کــه داســتان کشــتن 

الکــوس اســت می‌تــوان شــناخت )تصویــر شــماره 6(.
 1486 )ه.ق(   890 ســال  بــه  متعلــق  نــگاره‌ای  در  همیــن‌طور 
)م( کــه در شیــراز ترسیــم شــده اســت و صحنــه نبــرد رســتم و 
اســفندیار را نشــان می‌دهــد رســتم تنهــا کســی اســت کــه ریــش و 
ســبیل قرمــز دارد )تصویــر شــماره7(. در نقاشــی‌ای دیگــر تصویــر 
ســجده گــرسیوز در برابــر سیــاوش و رســتم را می‌بینیــم کــه متعلق 
بــه شــاهنامه ایلخانــی اســت و در تملــک گالری فرییــر بــه شــماره 
F1940.12 قــرار دارد. در ایــن نســخه کــه از قرن 8 )ه.ق( 14 )م( باقــی 
مانــده اســت تنهــا کســی کــه در تصویــر ریــش دارد رســتم اســت 

 در ایــن 
ً
و آن نیــز قرمــز اســت. خــبری از ببــر بیــان نیســت و ظاهــراً

دوران کلاه‌خــود دیوســان رســتم مرســوم نبــوده اســت، امــا نقــاش 
بــرای تفکیــک رســتم از دیگــر شــخصیت‌ها نه تنهــا او و سیــاوش را 
بزرگ‌تــر از دیگــران کشیــده اســت بلکــه گرز گاو‌ســر را در کنار رســتم 

ترسیــم نمــوده )تصویــر شــماره 8(.
 740-730 ســال‌های  بــه  متعلــق  دیگــر  شــاهنامه‌ای  در 
)ه.ق(1330-1340 )م(  کــه بــه اعتبــار موزه متروپولیتــن در اصفهــان 

/https://www.worldhistory.org/trans/fa/1-12937 :تصویر ۴: مناظره رستم و اسفندیار، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به شیراز702-757 ه. ق/ 1303-1357 م. ، ماخذ

تصویر ۵: نبرد رستم و اشکبوس، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به هندوستان،
853 - ه. ق/ 1425-1450م.، ماخذ: موزه کلیولند

تصویر ۶: نبرد رستم و الکوس، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به هندوستان،
David Collection, Copenhagen, Inv. no. 3/1988 :853- ه. ق/ 1425-1450م.، ماخذ
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خوانش نگاره »گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را« در شاهنامه طهماسبی با رویکرد شمایل�شناسی

تصویــر شــده شــاهد نبــرد رســتم و خاقــان چیــن هســتیم کــه 
همــچون دیگــر نســخه‌های مورد اشــاره تنهــا کســی که ریــش سرخ 

دارد رســتم اســت )تصویــر شــماره 9(.
بـه مـوارد یـاد شـده می‌توان نمونه‌های فـراوان دیـگری را اضافه 
در  خلاصـه  صورت  بـه  محـتوی  تکـرار  از  پرهیـز  به‌دلیـل  کـه  کـرد 

)جـدول شـماره 1( ارایـه می‌شـود. 
در ایـن نسـخه‌ها رسـتم تنهـا کسـی اسـت کـه ریـش سرخ دارد 
و گاه می‌بینیـم کـه تنهـا کسـی کـه ریـش دارد اوسـت. ریـش را نماد 
مردانگـی، شـهامت و عقـل می‌داننـد. پهلوانـان بـه مثابـه خدایـان 
و  یهودیـان  خـدای  شـده‌اند.  عرضـه  ریـش‌دار  مواقـع  اغلـب  در 
مسیحیـان ریـش‌دار عرضـه شـده اسـت. ایـن رسـم رنگ‌داشـتن 
ریش در قرون وسـطا بین پهلوانان فرانک به‌صورت ریش طلایی 
خـود را نشـان می‌دهـد. اهمیـت ریـش بـرای مـردان به حدی اسـت 
آراسـته و مرتـب و   می‌بایسـت 

ً
کـه در تمـدن سـامیان آن را حتمـاً

معطـر می‌کردنـد و ریـش نامرتـب نشـانه جـنون بـود. بریـدن ریـش 
بـود، در موقـع عـزا )شـوالیه و همـکار، 1384:  در یـک مورد مجـاز 
3/ 427-425( آن سـان کـه در نگاره‌هـای مربـوط بـه مـرگ سـهراب 
اینکـه  جالـب  و  اسـت  تراشیـده  را  خـود  ریـش  رسـتم  می‌بینیـم 
قدیمـی آن را ترسیـم کـرده اسـت و جالب‌تـر اینکـه قدیمـی در ایـن 
تیـره  قرمز-قهـوه‌ای  عـزاداری  نشـانه  بـه  را  رسـتم  ریـش  تصویـر 

نقاشـی کـرده اسـت.
قدیمـی، نگارگـر نسـخه مورد‌بحـث )خـان چهـارم( از شـاهنامه‌ 
شـاهنامه  نقاشـی‌های  از  قابل‌ملاحظـه‌ای  تعـداد  طهماسـبی، 
طهماسـبی را ترسیـم کـرده و بـه جـز ایـن تصویر چند شـمایل دیگر 
از رسـتم کشیـده اسـت کـه ایـن مـوارد، اسـتفاده هوشـمندانه و 
هدفـدار قدیمـی را در کاربـرد رنـگ نشـان می‌دهـد کـه سـرخی ریـش 
و سـبیل و ابروی رسـتم هدفـدار اسـت، شـایان توجـه اسـت کـه در 
از نقاشـی‌های همیـن شـاهنامه نیـز ریـش و سـبیل سرخ  برخـی 

تصویر ۷: نبرد رستم و اسفندیار، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به شیراز، 890 ه. ق/ 1486 م.
British Library Add. 18188, f. 292v  :ماخذ

تصویر ۸: آمدن گرسیوز نزد سیاوش، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به مغول،- قرن 8 ه. ق/ 14 م. 
 F1940.12 باقی.، ماخذ:گالری فرییر به شماره

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452638:تصویر ۹: نبرد رستم و خاقان چین، بخشی از اثر، شاهنامه متعلق به مغول )اصفهان(، 730-740 ه. ق/ 1330-1340 م. ماخذ
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رسـتم یـا قهرمـان و پهلـوان را می‌تـوان مشـاهده کـرد کـه بـه دلیـل 
 10 مورد از نقاشـی‌های قدیمـی را 

ً
تعـداد بسیـار زیـاد تصاویـر صرفـاً

معرفـی می‌کنیـم )جـدول شـماره 2(.
ایـن  کـه  نوشـت  این‌گونـه  می‌تـوان  کـه  اسـت  اصول  ایـن  بـر 
فرضیـه کـه نقـاش از طریـق سـرخی ریـش و سـبیل و ابرو سـعی در 
نمایش و متمایزکردن قهرمان اسـت تقویت می‌شـود، خاصه که 
در تصـاویری کـه سـام، آن هنـگام کـه پهلوان اول شـاهنامه اسـت 
ریـش و سـبیل او نیـز سرخ اسـت، البتـه بایـد مـطرح کـرد کـه برخـی 
مـوارد اسـتثناء در بیـن 258 تصویـر ایـن شـاهنامه دیـده می‌شـود 
امـا اکثریـت تصـاویری کـه قهرمانـی کلیـدی در آن‌هـا حـضور نـدارد 
ریش و سـبیل هیچ‌کسـی سرخ نیسـت به جز رسـتم، که پرداخت 

بـه آن تصاویـر مقولـه‌ای مجزاسـت.
بـر ایـن مبنـا دو فرضیـه پیـش می‌آیـد، نخسـت آنکه نقـاش، با 
دانش از معنای رنگ سرخ آن را برای رسـتم اسـتفاده کرده اسـت 
که با مطالعه آثار او در شـاهنامه طهماسـبی به این نظریه نزدیک 
شـدیم که اسـتفاده او از سرخ آگاهانه بوده اسـت. فرضیه دوم که 

ریشـه در دیگـر نقاشـی‌ها دارد ایـن اسـت کـه شـاید بایـد بـه دنبـال 
خ‌گونـی رسـتم بـود. یعنـی در بیـن مـتون و یا معنای  ریشـه‌های سر
ضمنـی رنـگ سرخ، فـارق از معنـای رنـگ قرمـز کـه متضمـن قـدرت 
اسـت و درمورد رسـتم صـدق می‌کنـد بایـد تاکیـد کـرد کـه در برخـی 
نسـخه‌های شـاهنامه هنگام تولد رستم به سـرخی او اشاره شده 
اسـت و این حجم از سـرخی که به رسـتم نسـبت داده شده است 
در شـاهنامه فردوسـی تصحیـح خالقـی مطلـق دیـده نمی‌شـود اما 
هستند نسخه‌هایی که رستم را به هنگام تولد سرخ و با دستانی 
پـر از خون مـادر توصیـف کرده‌انـد )آشـتیانی، میـنوی و نفیسـی بـه 
ایـن مورد اشـاره کرده‌انـد( )خلیفـه، 1386: 1/ 213( و شـاید همیـن 
نسـخه‌ها می‌توانسـته منشـأیی بـرای ترسیـم رسـتم سرخ بـوده 

:)Firouzeh, 2019: 12( باشـد
خ و مویش چو خون همه موی سر سر

چو خورشید رخشنده آمد برون
دو دستش پر از خون ز مادر بزاد

ندارد کسی این چنین بچه یاد

جدول شماره 1، معرفی چند نگاره از شاهنامه‌های پیشین که با استفاده از رنگ قرمز رستم را از دیگر شخصیت‌ها متمایز کرده اند، ماخذ: نگارندگان.

محل نگهداری / ماخذتاریخ و دوره اثرعنوان اثرشماره

کتابخانه ملی انگلستان به شماره 841BL Or. 1403, f. 183v ه. ق/ 1438 م.نبرد رستم و پولادوند۱

750 ه. ق/ 1350 م. ایلخانینبرد رستم و اشکبوس۲
Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C.: Purchase — Charles Lang Freer 

Endowment, F1944.56

740 ه. ق/ 1340 م.نجات بیژن از چاه۳
Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C.: Purchase — Charles Lang Freer 

Endowment, F1945.7

کتابخانه توپقاپی سرای استانبول.آل اینجو، شیرازجلوس رستم و کیخسرو به تخت۴

کتابخانه توپقاپی سرای استانبول.733 ه. ق/ 1333 م.نبرد رستم و پیلسم۵

730-740 ه. ق/ 1330-1340 م. اصفهاننبرد رستم و اسفندیار۶

خ رستم را از دیگر شخصیت ها متمایز کرده، ماخذ: نگارندگان. جدول شماره 2، معرفی چند نگاره دیگر از شاهنامه طهماسبی به قلم قدیمی که با استفاده از رنگ سر

شرح استفاده از رنگ قرمز در نگارهتاریخ و دوره اثرعنوان اثرشماره

سام )پهلون( ریش و سبیل سرخ دارد.قدیمیکشتن سام اژدها را۱

سام )پهلون( ریش و سبیل سرخ دارد.قدیمی/ سلطان محمددیدار زال و سام با منوچهر و قارن۲

رستم جوان بدون ریش است اما ابروانی سرخ دارد.قدیمیکشتن رستم پیل سپید را۳
ابرو، ریش و سبیل دیگر اشخاص سیاه است یا اصولاً ندارند.

رستم جوان بدون ریش است اما ابروانی سرخ دارد.قدیمیرزم نخست رستم با افراسیاب۴
ابرو، ریش و سبیل دیگر اشخصاص سیاه است یا اصولاً ندارند.

تنها کسی که ریش و سبیل سرخ دارد رستم است.قدیمیافکندن سهراب رستم را۵

ریش رستم سرخ-قهوه ای است و ریش دیگران سیاه.قدیمیزاری رستم در سوگ سهراب۶

تنها کسی که ریش و سبیل سرخ دارد رستم است.قدیمیگرفتن رستم و سیاوش بلخ را۷

تنها کسی که ریش و سبیل سرخ دارد رستم است.قدیمی / میرمصوررفتن رستم به توران برای ستاندن کین سیاوش۸

تنها کسی که ریش و سبیل سرخ دارد رستم است.قدیمی / میرمصورجنگ رستم با افراسیاب۹

تنها کسی که ریش و سبیل سرخ دارد رستم است.قدیمیبرگذشتن لشگر ایران از پیش کیخسرو۱۰
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 )خلیفه، 1386، 1/ 213(
بـر ایـن اسـاس کـه سرخ رنـگ قـدرت و نیرو و درخشـش اسـت 
رنـگ  ریشـه‌های مفهـوم  پرقـوت، می‌تـوان  رنگـی اسـت بسیـار  و 
سرخ و کاربسـت آن را در نقاشـی‌های متعلـق بـه رسـتم متناسـب 
و هماهنـگ بـا مفهـوم ضمنـی آن دانسـت. ناگفتـه نمانـد کـه ایـن 
کاربـرد رنـگ قرمز برای ریش قهرمان و دلیرمـردان در اروپای اعصار 
حتـی  نیسـت،  شرق  جهـان  خـاص  و  می‌شـود  دیـده  هـم  میانـه 
ریـش قدیسیـن را گاه بـه رنـگ سرخ یـا قهـوه‌ای متمایـل بـه قرمـز 

رنـگ‌آمیزی کرده‌انـد )شـوالیه و همـکار، 1384: 3/ 425-427(.

 زن جادو
اما، چرا جادوگر؟  این خان به مصاف جادوگر می‌رود.  رستم در 
انیمای۶ مذکر  باور یونگ، ساحره‌ تجسم  کرد که، به  باید اشاره 
اولیه‌ای که در ناخودآگاه انسان باقی  است، یعنی جنبه مؤنث 
جسمیت  را  کینه‌کش  سایه‌ی  این  ساحره‌ها،  است.  مانده 
می‌بخشند و نمی‌توانند خود را از آن خلاص کنند و از وجود این 
سایه قدرتی موحش پیدا می‌کنند. زمانی که این نیروهای تاریک 
ناخودآگاه در پرتو آگاهی، احساسات و عمل ظاهر نشوند ساحره 
به زندگی خود در ما ادامه می‌دهد. ساحره نتیجه سرکوفتگی‌ها، 
هوس‌ها، ترس‌ها و دیگر کشش‌های روان که به هر دلیلی با من 
تطبیق نمی‌پذیرد است. یونگ باور دارد که انیما اغلب به شکل 
قوی‌تری  ارتباط  زنان  زیرا  می‌شود،  مجسم  کاهنه  یا  ساحره  یک 
ساحری  به  را  خود  کسی  وقتی  دارند.  ارواح  و  پنهان  نیروهای  با 
تسلیم می‌کند و یا به‌ وسیله او تسخیر می‌شود، به‌دلیل عملکرد 
و کمک‌های بیرونی نیست، بلکه این امر از انتقالی درونی صورت 
با نگرشی مثبت به ناخودآگاه  ابتدا  انتقال درونی  این  می‌گیرد، 
شروع می‌شود. ساحره از قدرت‌های تیره ناخودآگاه تقویت شده 

این  اطمینان  با  و  کند  استفاده  آن‌ها  از  چگونه  می‌داند  است، 
 حضور شیطان 

ً
قدرت را بر دیگران اعمال کند. ساحر و جادو رسماً

است )شوالیه و همکاران، 1384: 3/ 503-501(.
نکته‌ای که درباره نقاشی خان چهارم شاهنامه طهماسبی بسیار 
جالب است، تقسیم اثر به دو قسمت سرسبز و خشک است. 
دلیل  می‌تواند  این  و  نیست  یکدست  نقاشی  این  در  زمین 
اما  باشد،  تصویر  پایین  در  جوشان  چشمه‌ای  وجود  عینی‌اش 
برآمده  آب  از  و  زندگی  جریان‌بخش  به‌مثابه  رستم  حضور  آیا 
نماد حضور  که  برابر جادوگری  در  که صاحب خیمه سبز است 
شیطان است مرتبط به این جریان نیست؟ باید دقت داشت که 
»درباره قرائت و اشتقاق لفظ )رستم( گفته‌اند که نام این پهلوان 
زریران، بندهش،  یادگار  )در متن‌های  زردشتی  در فارسی میانه 
کدخدایی،  پیمان  آسوریک،  درخت  ایران‌شهر،  شهرستان‌های 
آفرین بزرگان( به صورت Rodastahm / Rōtastahm  آمده است. 
‌رفته در متون مختلف  )رستََم، روستََم، رستََهم( گونه‌های به‌کار
به زبان فارسی است. دو گونۀ اخیر صورت‌های کهن‌تر این نام 
آمده‌اند. یوستی و  نیستند، بلکه به ضرورت وزن و قافیه پدید 
همچنین مارکوارت اشتقاق raoda-staxma  به معنی: )سخت 
نهاده‌اند.  پیش  واژه  این  برای  را  نیرومند(  رویش  دارای  بالنده، 
سرکاراتی آن را از rautas-taxman  به معنی: )تازش رود( دانسته، 
و دیویدسون از -raotas-taxma  به معنی: )دارای نیروی جریان 
ذیل»رستم«(.   /3  :1388 مطلق،  )خالقی  است«  برده  نام  آب( 
»بهمن  که:  است  گفته  سرکاراتی  قول  از  شمیسا  سیروس 
سرکاراتی رستم را به معنی از رود برآمده می‌داند. اسم مادر او هم 

رودابه است« )شمیسا، 1398: 637(.
اسـت  زندگانـی  و  آب‌هـا  جریان‌بخـش  رسـتم  کـه  می‌بینیـم 
از  جلـوه‌ای  جـادوگری،  و  جـادو  کـه  شیاطیـن  و  اژدهـا  دیوهـا،  و 
آن‌هاسـت نشـانه خشـکی و کم آبی، اینجاسـت که می‌توان ارتباط 
رسـتم با آب و آبادانی را در دل تصویر دید که حضورش در سـمتی 
‌انـد،  دیگر سـمت  در  جـادوان  و  اسـت  بیشـتر  آبادانـی  کـه  اسـت 
سـمت خشـکی و بی‌آبی. از این رو شـاید نقاش خواسـته است در 
ضمـن اشـاره بـه جایـگاه هـر شـخص بـه آب و آبادانـی تأثیـر آن‌ها بر 
محیـط را نیـز نشـان داده باشـد و در سوی دیگـر سـکه، به‌شـکلی 
ناخواسـته ایـن رفتـار از او سـر زده اسـت کـه ریشـه در روان جمعـی 
و  جـادو  برابـر  در  را  بـاروری  و  آب  و  رسـتم  کـه  دارد  او  ناخـودآگاه 
خشـکی قـرار دهـد )تصویـر شـماره 10( یـا به‌عبارتـی خیـر را کـه آب و 
آبادانـی اسـت و مظهـرش رسـتم اسـت در برابر شـر که نمـاد آن زن 

جـادو اسـت و بی‌آبی قـرار داده اسـت.
در ادامـه ایـن بحـث می‌تـوان از صفـت تاج‌بخـش رسـتم نیـز 
یـاد کـرد. »دربـاره لقـب تاج‌بخـش رسـتم در هفـت لشـکر فارسـی 
آمـده اسـت کــه رسـتم تـاج افراسیـاب را بـر سـر کیقبـاد گذاشـت و 
شـاه فرمـود تـا او را رسـتم تاج‌بخـش خواننـد، همچنیـن رسـتم تاج 
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منوچهـر را بـر سـر کیخـسرو می‌نهـد و کمـر فریـدون را بـر کمـرش 
می‌بندد و در هفت لشـکر گورانی تاج کیخسرو را بر سـر لهراسـب 
می‌گـذارد« )اکـبری مفاخـر، 1395: 4/ ذیل رسـتم(. در زبان ســکایی 
 vaxs برابـر بـا bass آبِِ رود و میانــه واژه ttaja را داریـم بـه معنـی 
 ( غیـره(  و  )آب  جاری‌کـردن  و  بیرون‌ریختـن  معنـی  بـه  اوسـتایی 
 
ً
Bailey, 1979: 273 (. بنابرایـن قرائـت اصلـی ttaja-bass کـه ظاهـراً
بـه تاج‌بخـش تعبیـر شـده اسـت و  از مـتون سـکایی  در ترجمـه 
معنـی آن عبـارت اسـت از: جاری‌کننـده آب، رهاکننـده آب، بـر ایـن 
اساس به این فرضیه می‌رسیم که این واژه سکایی ttaja-bass را 
به اشتباه ترکیبی از تاج: دیهیم و بخش: بخشیدن برشمرده‌اند، 
یعنـی تلفـظ آن را معادل‌سـازی نمودنـد و بـه تاج‌بخـش رسیده‌انـد 
نظـر  براسـاس  کـه  دیدیـم  نیـز  پیشـتر  و   )203  :1398 )فارسـانی، 
اکثـر صاحب‌نظـران رسـتم جاری‌کننـده آب و رهاکننـده آب معنـی 
می‌دهـد و بـا نـام مـادرش نیـز مرتبـط اسـت. ایـن معنـی در تعـارض 
با نگهبانی تاج و تخت و پادشـاهی او قرار نمی‌گیرد. عده‌ای رسـتم 
را از رود برآمـده و در ارتبـاط بـا نـام مـادرش معنـی کرده‌انـد و عـده‌ای 
دیگـر بـا رجوع بـه دایـره المعـارف سـکاییان او را محافـظ شـهریاری 
می‌داننـد. می‌تـوان هـر دو نظریـه کلـی را در یـک جریـان و همسـو 
در  ایـران  محافـظ  و  نگهبـان  رسـتم  چراکـه  دانسـت؛  یکدیگـر  بـا 
برابـر خشک‌سـالی اسـت. همـاورد افراسیـاب اسـت کـه همـواره بـا 
هجومـش بـه ایران خشکسـالی را بـا خـود دارد و صفت تاج‌بخش 
از ریشـه‌های  او در ایـن مورد نیـز تأکیـد بیشـتری دارد. در بحـث 
رستم به این مهم می‌رسیم که تاج‌بخش که رستم را با آن صفت 
می‌شناسـند، ریشـه‌هایی سـکایی و در راسـتای کارکرد نقش او در 
حفاظت از آب دارد که در کنار نامش که محافظ شـهریاری اسـت، 
لزوم حـضور او را در باورهـای مـردم ایـن سرزمیـن کـه همـوار بـا آب 
و خشک‌سـالی درگیـر بوده‌انـد نشـان می‌دهـد. شـاید فردوسـی از 
معنـای لـغوی ایـن واژگان بی خبـر بـوده اسـت امـا آن هنـگام کـه با 
رجوع بـه معنـای ایـن لغـات پی بـه اسـرار مکـنون و نهفتـه در نـام 
رستم می‌بریم، اهمیت او را و چیستی نامش را آگاه خواهیم شد.

بـر ایـن مبنـا فـارق از شـخصیت پهلوانـی رسـتم کـه سرشـار از 
دارد،  قـرار  او  اسـاطیری  سرشـت  در  پنهانـی  معنـی  اسـت  مبـارزه 
بیهـوده نیسـت کـه او صاحب خیمه سـبز اسـت و یا اغلـب اوقات 
ع و سـبزه‌زارها حـضور دارد. او کشـنده  بـه همـراه رخـش در مـزار
اژدهاسـت در خـان سـوم کـه اژدهـا نگهبـان و محدود کننـده آب و 
بـاروری اسـت و زن جـادو را در خـان چهـارم به هلاکت می‌رسـاند که 
جـادوان و دیـوان یکـی از مظاهـر خشکسـالی‌اند. مسـکوب درباره 
زن جـادو در خـان چهـارم چنیـن می‌گویـد: »در باورهـای اسـاطیری 
ایـده مادینـه بـه دو چهـره و بـا دو سرشـت متفـاوت و متضـاد بـه 
گمـان در می‌آیـد. از سویی در پیونـد بـا زمیـن، آب و مـاه و گیـاه، 
و  وفـاداری  برکـت،  و  فراوانـی  زندگـی،  و  زایندگـی  مـادر،  سـرنمون 
عشـق اسـت و از سوی دیگـر بـاز در همـان پیوندهـا مظهـر و رمـز 

تاریکی اعماق، شـب فروکشـنده، مرگ، غریزه و ناخودآگاهی کینه 
و نفـرت اسـت. )جََهـی( دختـر و همدسـت اهریمـن در میـان همـه 
آفریـدگان و تنهـا دیوی اسـت کـه می‌توانـد وی را از مدهوشـی و 
خواب‌گرانـی کـه در آن افتـاده بیـدار کنـد و بـه ضـد آفرینـش نیـک 
برانگیـزد. جهـی بـه معنـی روسـپی ویران‌سـاز، همبسـته و جفـت 
دیو آز مانند او بلعنده، پاره و نابود‌کننده هرچیزی اسـت. او مثال 
أعلای فحشـا و تبهـکاری، فریبنـده و گمراه‌کننـده مـرد پرهیـزگار، 
آزمنـد و بدسرشـت، نشـان زشـت‌ترین پنداشـت اسـاطیری ایـران 

از جنـس مادینـه اسـت« )مسـکوب، 1389: 51-50(.
علاوه بـر ایـن می‌بینیـم جـادوگری دیگر، که سـپید‌موی اسـت، 
اسـت،  آورده  بـالا  را  خـود  دسـت‌های  تصویـر  دیگـر  سـمت  در 
شـاید بـه نشـانه تسـلیم و در حـال سـخن گفتـن بـا پیرزنـی اسـت 
زن  چـرا  می‌کنـد.  تماشـا  را  او  دهـان  بـه  انگشـت  و  مضطـرب  کـه 
مضطـرب اسـت و اینگونـه رفتـار کـرده اسـت؟ مگـر نـه ایـن اسـت 
کـه انگشـت بـه دهـان بـودن نشـان از تعجـب و جـاخوردن دارد و 
پیرزن مضطـرب و ترسیـده سـاحری را می‌بینـد که شـاید تـا پیش از 
آوردن نـام خـدا توسـط رسـتم، جوانـی زیبـارو بـوده اسـت و جـادوی 
او نیـز باطـل شـده اسـت، ایـن البتـه در ذهـن ما می‌گذرد که شـاید 
نقاش خواسـته باشـد داسـتانی دیگر، در گوشـه این تصویر برای 

خـود بسـازد، هـر چـه کـه هسـت نمی‌دانیـم.
زن جـادو بـه رنـگ سیـاه اسـت، سیـاه بـا تمـام معانـی متعددی 
کـه در ذات خـود دارد، گاه نمـاد مـرگ و تضـاد بـا خواسـت خداونـد 
اسـت، »سیاه وقتی به شـر و بدی نزدیک می‌شـود که هر نقشـه‌ی 
حالـت  ایـن  در  کنـد.  نفـی  کـرده  مـقرر  خداونـد  کـه  را  پیشـرفتی 
هنـدوان آن را جهـل می‌خواننـد، یونـگ آن را ظلمـت و در اسـاطیر 
از درون  کـه بایـد  بـه صورت مار-اژدهـای شیطانـی جلـوه می‌کنـد 
بـه آن اسـتیلا یافـت وگرنـه هـر لحظـه بـه مـا خیانـت خواهـد کـرد. 
از ایـن رو در چنـد نقاشـی نـادر قرون وسـطایی یهـودای خائـن بـا 
هالـه سیـاه نقش شـده اسـت. سیـاه وقتی جز رنگ‌هـای شیطانی 
خ، یـادآور مـاده آتـش‌زا باشـد. شیطـان  می‌شـود کـه بـه همـراه سر
کـه  شـاهزاده ظلمـت خوانـده‌ شـده و حضـرت مسیـح هنگامـی 
آزمون وسوسـه شیطـان را می‌گذرانـد بـه رنـگ سیـاه ملبّّـس بـود، 
حالـت  ذهـن  در  سیـاه  رنـگ  اسـت،  سیـاه  شیطـان  لبـاس  رنـگ 
کـدورت دارد و تصویـر مـرگ دارد. طـی‌الارض شـبانه عرفـا را نیـز در 
بـرای  رهرو  باسـتان  عهـد  باطنـی  نحله‌هـای  اغلـب  در  دارد.  خـود 
سرسـپردن می‌بایـد برخـی آزمون‌هـا را در شـب بگذرانـد و مراسـم 
خاصـی را در ظلمـت زیـر زمیـن طاقـت بیـاورد. بـه همیـن شیـوه، 
امروزه راهبـان و راهبـگان بـا اعتـکاف در صومعـه‌ای دنیـا برایشـان 
می‌میـرد. همچنیـن سیـاه بـا ییـن چینـی کـه علامت زنانگـی زمین، 
غریـزه و مـادری اسـت، در ارتبـاط اسـت. چندیـن خدای مـادر سیاه 
وجـود دارنـد. دیـدن حیوانـات سیـاه، یـا افـراد تیره‌پوسـت در رویـا، 
نشـان‌دهنده آن اسـت کـه مـا بـا جهـان غریزی اولیـه خـود تمـاس 
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اختیـار  و در  برایمـان روشـن شـده  ایـن جهـان  کرده‌ایـم،  حاصـل 
مـا قـرار گرفتـه، بدیـن ترتیـب می‌توانیـم نیروهـای خـود را بـه‌سوی 

موضوعـات بالاتـر سوق دهیـم« )همـان: 3/ 695-693(.
اینجاست که می‌بینیم رنگ‌بندی سیاه برای زن جادو و پوشش 
او می‌تواند با مفاهیم رنگی سیاه در نهانخانه روان آدمی همسو و 
 از رنگ سیاه یاد می‌کند: 

ً
نزدیک باشد، هرچند فردوسی نیز صراحتاً

»سیه گشت چون نام یزدان شنید« )فردوسی، 1369: 31/2( و این 
این  بر  علاوه  است.  فردوسی  شعر  با  مقارن  قدیمی  رنگ‌گذاری 
مورد، زن جادو با شنیدن نام خداوند ظاهر پلید و شیطلانی‌اش 
که سیاه و سرخ است آشکار می‌شود، ناگفته نماند که این باور 
همچنان در اندیشه‌های ما حضور دارد که ذکر نام خداوند موجب 
دفع اجنه و شیاطین می‌شود. افزون بر این، مضمون سیاه‌شدن 
نیروهای شر در متون اسلامی نیز آمده است، برای مثال آنجا که 
پیامبر از پوشیدن چیزی به رنگ سیاه اکراه داشت به جز عمامه و 
کفش و عبا )طباطبایی، 1363: 130-131( البته نباید نادیده انگاشت 
که همواره معنی سیاه بدشگون و منفی نبوده است اما در کل 
رنگی ناخوش و اهریمنی محسوب می‌شده است؛ آیات 106 و 107 
آیه 58  آل عمران که به چهره سیاه جهنمیان اشاره دارد،  سوره 
سوره نحل در مذمت از کسانی که صاحب فرزند دختر می‌شدند و 
از فرط ناراحتی چهره خود را سیاه می‌کردند و خشمگین می‌شدند، 
آیه 60 سوره زمر که اشاره به روسیاهی دروغگویان در جهنم دارد، 
آیه 27 سوره ملک در اشاره به زشتی و سیاهی رخساره کفار در روز 
قیامت، آیه 40 و 41 سوره عبس در تاریکی و کدورت چهره کفار آمده 
است. از این جهت است که سیاهی را نه تنها در متون مذهبی، 
چندان  نه  نشانه‌ای  بشری  فرهنگ  و  اساطیر  و  روان  در  بلکه 
پسندیده می‌یابیم و بیهوده نبوده است که سخن‌سرای توس، 
رنگ جادوی پلید را سیاه گفته است. پلیدی‌ای که در خان هفتم 

نیز، در هیبت دیو سپید خود را بیشتر نمایان می‌کند.
بایـد تأمـل کـرد کـه قدیمـی بـه گفتـه فردوسـی رنـگ جادوگـر را 
بـرای بازگشـایی رنـگ، نـه بـه رفتـار  کـرده اسـت و در اینجـا  سیـاه 
نقـاش، بلکـه بـا توجه به سـطور فوق می‌توان بـه این نتیجه رسید 
کـه سیاهـی و تباهـی کـه در وجـود زن جـادو بـود بـه گونـه‌ای آشـکار 
شـد کـه بـا ترکیـب با رنـگ سرخ، بـر جنبه‌هـای شیطانـی‌اش افزوده 
شـد، آنجـا کـه می‌بینیـم لبـاس جادوگر سرخ اسـت و ایـن می‌تواند 

نشـانه‌ای از شـر نیروی مقابـل رسـتم باشـد کـه بایـد مهـار شـود.
به  می‌توان  که  است  این  نقاشی  این  مهم  نکته  دیگر 
حیوانی  و  انسانی  چهره‌های  به‌سان  صخره‌ها  برخی  شبیه‌سازی 
اشاره کرد که در این نقاشی چندین نمونه را می‌توان در جای‌جای 
این  بین تمامی  اما در  آورده است،  که قدیمی  کرد  اثر مشاهده 
موارد صخره‌ای به‌سان خرگوش آبی رنگی توجه نگارنده را به خود 
 در پای درختی نشسته است که در جوار آن 

ً
جلب کرد که دقیقاً

چشمه‌ساری است که رستم زن جادو را به هلاکت می‌رساند. کمی 

آن سوتر، صخره‌ای به‌سان موش و آن طرف‌تر تکه‌سنگی شبیه 
به سر گاو )تصویر شماره 11(. شاید تأویل اسطوره‌شناختی این 
حیوانات بتواند ما را در کشف لایه‌های اثر بیشتر یاری رساند. اما 
پیش از پرداخت به معنای نمادین این حیوانات باید اشاره کرد 
که دو اندیشه به ذهن متبادر می‌شود؛ نخست آنکه این تصاویر 
را با رمزگشایی نهفته در معانی پنهان آن‌ها در ارتباط با محتوای اثر 
جست و دوم که این تصاویر این حیوانات را به‌مثابه نشانه‌هایی 
از تقویم و چرخه دوازه‌گانه سال‌ها تعبیر کرد که در صورت دوم، به 
نظر می‌رسد نقاش سعی داشته با استفاده از این سه حیوان که در 
چرخه دوازده‌گانه سال‌ها به ترتیب: خرگوش )سال چهارم(، موش 
)سال نخست( و گاو )سال دوم( ذکر شدند نکته‌ای را خاطر نشان 
که  سالی  یا  و  کند  یادآوری  را  به‌خصوصی  سالِِ  می‌خواسته  کند. 
این نسخه در آن ترسیم شده است را بگوید؟ اگر چنین بپنداریم 
می‌توان از طریق حل مسئله‌ و با توجه به ترتیب آن‌ها سال را به 
فلکی  صور  که  بپذیریم  بخواهیم  اگر  دیگر  طرف  از  آورد.  دست 
ماه‌ها را در نقاشی نشان داده است، بحث به بن‌بست خواهد 
رسید چراکه در میان ماه‌های دوازده‌گانه اثری از خرگوش و موش 
دیده نمی‌شود و تصویر گاو نیز در بین صور فلکی و نسخه‌هایی که 
مرتبط با این مفاهیم بوده‌اند که در فالنامه‌ها و تصاویر سفالگری 
و فلزکاری و غیره دیده شده مختصر به سر گاو نیست، بنابراین 
می‌توان تصور ارتباط این حیوانات با ماه‌ها را کم‌رنگ دانست، که 
اما  است.  قابل‌پذیرش  دوازده‌گانه،  سال‌های  چرخه  با  رابطه  در 
سوال همچنان پابرجاست که چرا سه حیوان؟ آیا می‌توان دلیل 
این اتفاق را به نحوه تنظیم تقویم در عهد صفوی مرتبط دانست 
توأمان استفاده  و دوازده‌گانه حیوانی  تقویم قمری، شمسی  که 

تصویر ۱۱: بخشی از نگاره خان چهارم رستم، شاهنامه طهماسبی
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اظهارنظر  به طور دقیق نمی‌توان  می‌شده است؟ هرچه هست 
کرد، اما می‌توان با کمک‌گرفتن از ریاضیات محدوده سال‌هایی که 

می‌توانسته‌اند مدنظر نقاش باشند را محاسبه نمود.
می‌دانیم که شاه طهماسب در سال 928 )ه.ق( به تبریز آمد و 
 سـال آغاز شـاهنامه طهماسـبی نیز همین سال باید باشد. 

ً
ظاهراً

این سـال مصادف با سـال 900 )ه.ش( اسـت که سـال مار اسـت. 
اگـر مبنـا را خرگـوش در نظـر بگیریـم بـه سـال 938 )ه.ق( می‌رسیـم 
کـه می‌توانسـته سـالی باشـد کـه ایـن تصویـر خلـق شـده اسـت و 
اگـر مبنـا را مـوش در نظـر آوریـم به سـال 935 )ه.ق( و اگـر گاو ملاک 
باشـد بـه سـال 936 )ه.ق( خواهیـم رسیـد. بنابرایـن اگـر فـرض را بر 
این بگیریم که نقاش می‌خواسـته سـالی که نقاشـی در آن ترسیم 
شـده اسـت را بیـان کنـد بـر اسـاس ایـن سـه حیـوان بـه یکـی از 
سـال‌های 938 یا 935 و یا 936 )ه.ق( نزدیک خواهیم شـد. با همه 
ایـن مـوارد، همچنـان محـل بحـث بـاز اسـت کـه چـرا نقـاش سـه 
حیـوان از بیـن چرخه سـال‌های دوازده‌گانه را انتخاب کرده اسـت؟

اعلام  قصـد  کد‌گـذاری  روش  ایـن  بـا  نقـاش  کـه  بپذیریـم  اگـر 
سـال خلق اثر یا سـالی که رخدادی مهم در آن اتفاق افتاده اسـت 
را مورد  ایـن روش  آثـارش هـم  کـه در دیگـر  بایـد دیـد  را داشـته، 
اسـتفاده قـرار داده یـا خیـر. اما آنچه درباره نقـاش و روش احتمالی 
او برای اسـتفاده از چرخه دوازده‌سـاله قابل‌تأمل اسـت این است 
که در برخی نقاشـی‌هایی که او برای شـاهنامه طهماسـبی کشیده 
آثـارش  از  چنـدی  و  اسـت  نکـرده  اسـتفاده  روش  ایـن  از  اسـت 
ایـن ویژگـی را ندارنـد. بـا جسـتجویی میدانـی بیـن نسـخه‌هایی کـه 
قدیمی ترسیم نموده به دو مورد دیگر برخورد کردیم که در نگاره 
»افکنـدن سـهراب رسـتم را« بـه خرگـوش )سـال 938 ه.ق( بـرخورد 
کردیـم و در نـگاره »کشـتن سـام اژدهـا را« بـه سـگ )933 ه.ق( کـه 
به صورت مخفی در غالب سـنگواره نقاشـی شـده‌اند. بنابراین اگر 
قدیمـی قصـد سـال‌نگاری بـرای زمـان خلـق آثـارش داشـته اسـت 
کـرده  اسـتفاده  نسـخه‌ها  برخـی  در  روش  ایـن  از  کـه  بپذیریـم  و 
اسـت می‌تـوان اینگونـه برخی نسـخه‌های او را از ایـن طریق ردیابی 

نماییـم )جـدول شـماره 3(.
ایـن  نمادیـن  و  اسـاطیری  معانـی  سـکه،  دیگـر  روی  در  امـا 
حیوانات چیست؟ خرگوش در تمام اساطیر و باورهای افسانه‌ای 
دیـده می‌شـود. خرگـوش و مـاه بـه خـدای بـانوی پیـر زمین-مـادر 
وابسـته‌اند و بـه نمادگـرایی آب بارورکننـده و زاینـده، بـه گیاهـان، 

ـمری هسـتند، 
َ

بـه تجدیـد دایمـی زندگـی اشـاره دارد. خرگوش‌هـا قَ
زیـرا روزهـا می‌خوابنـد و شـب‌ها جسـت‌و‌خیز می‌کننـد، زیـرا ماننـد 
ماه می‌دانند چگونه در سـکوت و در تاریکی شـدید، پیدا و پنهان 
شـوند. در ارتبـاط خرگـوش و مـاه باید گفت کـه خرگوش نمی‌تواند 
شـوهر قمـر باشـد؛ زیـرا بـرای همـسری بایـد طبیعتـی خلاف قمـر 
داشـته باشـد، امـا ممکـن اسـت بـرادر یا معشـوقش باشـد کـه در 
ایـن صورت ارتبـاط آن‌هـا وجهـی از زنـای محـارم بـه خـود می‌گیـرد. 
حـرام  را  خرگـوش  گوشـت  خوردن  آناتولـی  شیعـی  کشـاورزان 
می‌داننـد و عقیـده دارنـد کـه ایـن حیـوان تناسـخ حضـرت علـی)ع( 
اسـت، همچنیـن در هنـد بـودی سـتوه بـه شـکل خرگـوش ظاهـر 
می‌شـود تـا خـود را در آتـش قربانـی کنـد )شـوالیه و همـکار، 1384: 

.)86-83  /3
آنکـه  را می‌بینیـم و  کـه دیگـر خصوصیـات خرگـوش  آنجـا  امـا 
حیوانـی اسـت شـب‌رو و خـان چهـارم در شـب اتفـاق افتـاده اسـت 
و زن جـادو در ابتـدا خـود را پنهـان کـرده بـود و گاو را نمـاد برکـت و 
بـاران و زایـش می‌دانیـم و مـوش نیـز، »ماننـد خرگوش شـب بیدار 
و پـر زاد و ولـد اسـت، و می‌توانـد اسـتعاره‌ای بـرای خوش‌مـشربی 
باشـد« )همـان: 337/5( کـه در ایـن خـان بـرای رسـتم نیـز بسـاط 
خوش‌گذارنـی مهیـا بـوده اسـت، چراکـه او درسـت زمانـی به بیشـه 
جادوگـر می‌رسـد کـه آنـان بسـاط شـام خویـش را گسـترده بودنـد:
ناپدیـــد شـــد  زود  او  آواز  از  خور جادوان بد که رستم رسید 	

)فردوسی، 1369: 29/2(
خدا-مـوش  از  هنـدو،  سـنتی  در  کـه:  افزویـد  بایـد  ادامـه  در 
صحرایی )گشـنه واهنه( که پسـر رودره )خدای طوفان، باران‌سـاز و 
ع( بود یاد شـده اسـت و این باور به باروری  حامی حاصل‌خیزی مزار
و حاصـل‌خیزی مـوش در فرهنـگ ژاپنـی و چینـی نیـز مصـداق پیـدا 
می‌کنـد کـه علامـت فراوانـی و سـعادت اسـت. امـا ایـن حیـوان را گاه 
به‌عنـوان نمـاد حـرص و ولـع و اعمـال شـبانه و پنهانـی دانسـته‌اند و 
گاه از او به‌عنـوان دزد و دغل‌بـازی و تقلـب نیـز یـاد کرده‌انـد )شـوالیه 
و همـکار، 1384: 338/5-339(. اینجاسـت کـه بـا کنـار ‌هم قـراردادن 
شواهد و نشانه‌ها این سوال پیش می‌آید که کاربرد این حیوان‌ها 
بـاروری،  رسـتم،  آب،  برکـه،  همـچون  مفاهیمـی  و  مظاهـر  کنـار  در 
زایـش طبیعـت، نیروی شـر، شـب، خوش‌مـشربی و خوش‌گذرانـی، 
دغل‌کاری و دروغ‌گویی می‌توان این برداشـت را داشـت که هنرمند 
سـعی در ارایه حیواناتی برای شبیه‌سـازی به صخره‌ها داشـته اسـت 

جدول شماره 3، احتساب سال هجری قمری سه مورد از نقاشی های قدیمی با در نظر گرفتن چرخه سال‌های دوازده‌گانه، ماخذ: نگارندگان.

سال حساب شده برای خلق اثر )هجری قمری(حیوان ترسیم شدهنام نگاره

938 ، 935 ، 936خرگوش، موش، گاوگفتار اندر کشتن رستم زن جادو را

938خرگوشگفتار اندر افکندن سهراب رستم را

933سگگفتار اندر کشتن سام اژدها را
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خوانش نگاره »گفتار اندر کشتن رستم زن جادو را« در شاهنامه طهماسبی با رویکرد شمایل�شناسی

و در ناخودآگاهـش، در روان جامعـه، ایـن معانـی را ناخواسـته در 
نقاشـی ارایـه داده اسـت؟ پاسـخی کـه به ایـن مورد می‌تـوان داد از دو 
حالـت خـارج نیسـت، اول اینکـه همان‌گونـه کـه پانوفسـکی اشـاره 
کرده اسـت، گاه رویکرد شمایل‌شناسـی در دام تأویل‌های مدام که 
بـه نتیجـه‌ای قطعـی نمی‌رسـد اسیـر می‌شـود و محقـق بایـد مراقـب 
ایـن دام باشـد، پاسـخ دوم ایـن اسـت کـه درسـت اسـت کـه شـاید 
نتـوان بـا ادلـه کافـی دانسـتن ایـن مـوارد را بـه نقـاش نسـبت داد و 
سـندی در دسـت نیسـت کـه بتـوان سیـر مطالعـات و ایدئـولوژی و 
فرهنـگ نقـاش را بازشـناخت، امـا نشـانه‌ها کـه در کنار یکدیگـر قرار 
می‌گیرند، همسـو و هم‌مسیر هسـتند و در راه تحلیل و موشـکافی 
لایه‌هـای مکـنون اثـر می‌تواننـد راهگشـا باشـند و ایـن اندیشـه در 
ذهـن عـبور می‌کنـد کـه نقـاش خواسـته یـا ناخواسـته، نشـانه‌هایی 
معنـای  در  کـه  اسـت  داده  قـرار  کنارهـم  در  را  یکدیگـر  بـه  نزدیـک 
اثـر خللـی ایجـاد نمی‌کنـدو برعکـس کاملاً در یـک مسیـر هسـتند. 
بنابرایـن ایـن حیوان‌هـا، بی‌دلیل در این نقاشـی ترسیم نشـده‌اند و 
همانطور که پیشتر گفتیم، حتی اگر خود هنرمند نداند، این موارد 
در راسـتای داسـتان و شـخصیت رستم و تضادش با جادوگر است 

کـه می‌توانـد نشـانه‌هایی از نبـرد خیـر و شـر باشـد.
نگارنـده لازم می‌دانـد کـه هـر دو دیـدگاه را کـه مبنـای تاریخـی و 
تقویمـی و مبنـای نمادشناسـانه دارنـد را در مورد ایـن اثـر مـطرح 
کنـد، چـرا کـه بـا توجـه بـه محتـوا و ادله‌هـایی کـه در دسـت اسـت 
می‌تـوان بـرای هـر دو بـاور مقـام قابل‌قبولـی در ارایـه نظـر بیـان کـرد.

◂  نتیجه�گیری
نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می‌دهـد کـه بـا رجوع بـه منابـع متعـدد 
آب،  جریـان  نیروی  دارای  همانـا  کـه  رسـتم  نـام  در  نهفتـه  معنـای 
تازش رود و دارای رویش نیرومند است متأثر از اهمیت آب و نبرد 
همیشگی خشک‌سالی و باروری و آب است و این رویارویی با تکیه 
بـر صفـت ویـژه او )تاج‌بخـش( کـه ریشـه‌های سـکایی دارد اسـت و 
معنایش نگهدار و محافظ پادشـاهی اسـت، در تعارض با یکدیگر 
قـرار نمی‌گیـرد. چراکـه رسـتم نـه فقـط محافـظ شـهریار اسـت بلکـه 
محافظ و نگهبان آب در برابر خشک‌سالی نیز محسوب می‌شود، 
ع سرسـبز حـضور دارد و خیمـه‌اش  هـم اوسـت کـه همـواره در مـزار
به رنگ سـبز اسـت. رسـتم اسـت که در تقابل با افراسیاب که او بنا 
به مسـتندات ارایه‌شـده از دیوان اسـت و همواره خشـکی و بی‌آبی 
را بـا تهاجمـش بـه ایـران زمیـن مـی‌آورد بـه نبـرد برمی‌خیزد. بـه بیانی 
دیگـر، رسـتم بـا حـضور خویـش در بسـتر حماسـی ایـران از اهمیت 
آب سـخن می‌گویـد و بـا خـود آبادانـی و بـاروری را همـراه دارد و در 
مقابلـه بـا خشک‌سـالی بـه نبـرد برمی‌خیـزد کـه نمـادش افراسیـاب 
اسـت و محافـظ شـهریاری نیـز اوسـت، شـهریاری کـه گرفته‌شـدن 
فـر شـاهی از او و نبـود او مسـاوی اسـت بـا بی‌آبی و خشک‌سـالی و 
رسـتم اسـت کـه همـواره در این مـوارد حـضور دارد. از این رو نقاش 

به‌شکلی نمادین رستم و زن جادو را که نشانه‌ای از اهریمن است 
نمایـش  نـگاره‌اش  در  خشـک  زمیـن  و  سرسـبز  زمیـن  بـه‌صورت 
می‌دهـد، آن‌سـان کـه حـضور رسـتم و زن جـادو ایـن تصویـر را بـه دو 

قسـمت خشـک و سرسـبز تقسیـم کـرده اسـت.
همچنیـن هنرمنـد، بـا کاربسـت رنـگ قرمـز کـه می‌توانـد متأثـر 
از دیگـر نسـخ باشـد سـعی در ارایـه ویژگی‌هـایی بـرای رسـتم دارد: 
افزاینـده  کـه همـچون خورشیـدی  قدرتمنـد، درخشـان و پرقـوت 
اسـت. کاربسـت ایـن رنـگ در دیگـر نسـخ پیشیـن و همچنیـن در 
نسـخه‌هایی از هنر مسیحی برای قدیسین نیز دیده شـده اسـت. 
رنـگ  از  هوشـمندانه  اسـتفاده  بـا  تصویـر،  ایـن  نقـاش  قدیمـی، 
سرخ بـرای ریـش و سـبیل رسـتم در ایـن اثـر و دیگـر تصـاویری کـه 
از او ترسیـم کـرده، نمـادی از مردانگـی و عقـل و شـهامت را نشـان 
داده اسـت و فقـط رسـتم را بـا ریـش و موی سرخ نشـان می‌دهـد و 
به‌گونـه‌ای تیزهوشـانه از ترکیـب قرمـز و سیـاه بـرای نمایـش نقطـه 
مقابـل رسـتم کـه زن جـادو اسـت اسـتفاده کرده اسـت کـه معنایی 

شیطانـی در خـود دارد.
سـرخی رسـتم نـه تنهـا در معنـای نهفتـه در رنـگ قرمـز قـرار دارد 
بلکـه بـا رجوع بـه برخـی نسـخ شـاهنامه شـاهد آن هسـتیم کـه او را 
به‌هنگام تولد با رنگ سرخ توصیف کرده‌اند که البته در شـاهنامه 
خالقـی مطلـق بـه ایـن ابیـات بـرخورد نمی‌کنیـم. علاوه بـر نبـرد خیـر 
به‌نشـان  سرخ  سـبیل  و  ریـش  نمایـش  و  تصویـر  ایـن  در  شـر  و 
قـدرت و تقـدس بـرای رسـتم، نقـاش از حیواناتـی مخفی‌شـده در 
لابه‌لای صخره‌ها و گیاهان سـود برده اسـت که با برداشـتی تاریخی 
 
ً
می‌تـوان سـال خلـق اثـر را بـا تکیـه بـر آن‌ها بـه دسـت آورد و متعاقباً

معارضـه‌ای  اثـر  تاریـخ  بیـان  در  تنهـا  نـه  نیـز،  ضمنـی  برداشـتی  بـا 
ایجـاد نمی‌کننـد بلکـه به‌گونـه‌ای نمادیـن با محتـوای ماجرا کـه آب، 
رسـتم، بـاروری، زایش طبیعت، نیروی شـر، شـب، خوش‌مـشربی و 
خوش‌گذرانـی، دغـل‌کاری و دروغ‌گویی اسـت همسـو قـرار می‌گیرند 
و می‌تـوان ایـن برداشـت را داشـت کـه هنرمنـد ناخواسـته مـواردی 
در راسـتای داسـتان و شـخصیت رسـتم و تضـادش بـا جادوگـر کـه 

می‌توانـد نشـانه‌هایی از نبـرد خیـر و شـر باشـد را ارایـه داده اسـت.

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Erwin Panofsky (1892-1968)              2. Carl Gustav Jung (1875-1961)  
3. pre-iconographical description      4. iconographical analysis
5.   iconological interpretation
۶. بخش ناهوشیار هر فرد که در برابر نمود بیرونی شخصیت او قرار می‌گیرد. 

◂  فهرست  منابع فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسلامـی ندوشـن، محمدعلـی )1363(. زندگـی و مـرگ پهلوانان در شـاهنامه، 

تهران: شـرکت سـهامی انتشار.

اکبری مفاخر، آرش )1395(. دانشنامه فرهنگ مردم ایران »ذیل: رستم«، زیر 
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نظر کاظم موسوی بجنوردی. جلد4. تهران: دایره المعارف بزرگ زبان فارسی.

بهار، مهرداد )1401(. از اسطوره تا تاریخ. تهران: نشر چشمه.

زبـان و ادب فارسـی »رسـتم«. بـه  خالقـی مطلـق، جلال )1388(. دانشـنامه 

سرپرسـتی اسـماعیل سعادت. جلد 3. تهران: فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی.

انتشـارات  چـاپ  )براسـاس  فردوسـی  شـاهنامه   .)1386( بهمـن  خلیفـه، 

بروخیـم(. ویراسـتاران: سـعید نفیسـی و مجتبـی میـنوی طهرانـی و عبـاس اقبـال 

آشـتیانی. جلـد 1. تهـران: طلایـه.

آثـار هـنری  شـاهنامه طهماسـبی )1392(. موسسـه تالیـف، ترجمـه و نشـر 

)متـن(. هنـر  فرهنگسـتان 

فردوسـی )1369(. شـاهنامه فردوسـی. بـه کوشـش جلال خالقـی مطلـق زیـر 

نظـر احسـان یـار شـاطر. جلـد 2. کالیفرنیـا: انتشـارات مزدا.

شمیسا، سیروس 1398. شاه نامه‌ها. تهران: نشر هرمس.

تحقیـق:  و  ترجمـه  نمادهـا.  فرهنـگ   .)1384( آلـن  گربـران،  و  ژان  شـوالیه، 

جیـحون. انتشـارات  تهـران:  جلـدی.   5 دوره  فضائلـی.  سـودابه 

مـوسوی  ترجمـه:  المیـزان.  تفسیـر   .)1363( محمدحسـن  طباطبـایی، 

طباطبـایی. فـکری  بنیـاد  نشـر  تهـران:  جلـدی.   20 دوره  از   17 جلـد  همدانـی. 

فارسـانی، محسـن نـظری )1398(. »رسـتم سربـاز مهـر«. دوفصـل نامه علمی 

زبان شـناخت، پژوهشـگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شـماره ۱۰، دوره ۲. 

پاییـز و زمسـتان 1398. ص 213-195.

کریـم زاده تـبریزی، محمـد علـی )1370(. احـوال و آثـار نقاشـان قدیـم ایـران و 

برخـی از مشـاهیر نگارگـر هنـد و عثمانی. جلـد 3. چاپ اول. لنـدن: پرینت تودی.

کن‌بای، شیلا )1387(. عصر طلایی هنر ایران. ترجمه: حسـن افشـار. تهران: 

. مرکز

مسکوب، شاهرخ )1389(. تن پهلوان و روان خردمند. تهران: طرح نو.
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